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  2/12/95پذيرش:                                                 4/9/95دريافت: 
 

  چكيده

بتدي، آرايش نحوي و بازنمايي معنايي و آوايي يعني مقولهحاضر بررسي ساختار موضوعي  ةهدف از مقال
است. اين مقاله  هاي ايراني شمال غربياز زبان راميهوكردي در  ي متناظر با افعال دومفعوليهاوارهاسم

صرف  گرايي/كمينه ةبرنام از روش ملكي و عامليبه دو نوع  هاوارهبندي اين اسمپس از توصيف و طبقه
ي پژوهش هايافته كند.ها با افعال دومفعولي متناظر استفاده مي) براي تحليل و مقايسة آنMP/DM(توزيعي 
رو و كنش ة) براي ادغام مشخصVP(واژگاني فعلي  ةحاوي مقول اسامي آرايش نحوي دهند كهنشان مي

مقولة  . فاعل جمله در نقش مالكمملوك يا مكان است براي معرفي هدف) ApplPlow(الحاقي پايين  ةمقول
 ةواراسم در )VoiceP( مقولة جهت عاملنقش همان در و وارة ملكي در اسم) EzafPposs( اضافة ملكي

- ) را گزينش  ميvPمقولة فعلي كوچك (  )CPمقولة متمم ( و )TP( زمان ةمقول ةهست شود.عاملي تركيب مي

) مقولة اسمي (PEPمقوله اضافة محمولي و) NumPهاي مقولة شمار (هسته وليهستند؛ ساز جملهكنند و 
- ) در اسمVPملكي و تمام ( ةواردر اسم V ةمشخص هستند. سازسمكنند؛ زيرا ا) را انتخاب ميnPكوچك (

عاملي  ةواراسم .كندحركت مي PEPو  nPاسمي به  ةو سپس براي بازبيني مشخص  vعاملي به ةوار
گيرد و با قيد حالت جمع، معرفگي، ملكي و صفت شمارشي مي ةهاي اسمي بيشتري دارد و نشانمشخصه

- در اسمملكي را به كنشي محدود  ةوارجمله و اسم نمود حصولي يا غايتمند آرايش نحوي حاصل  آيد.نمي

بنابراين، بررسي ساختار موضوعي اسامي متناظر با افعال دومفعولي در . كندمي تبديلوارة عاملي 
بازنمايي  بندي،دهد كه آرايش نحوي موتور محرك مقولهنشان ميمقاله محور ـ چارچوب رويكرد نحو

  است. رمتناظ ةو جمل وارهاني در هر دو اسمبازنمايي معنايي انتقال مالكيت يا مكآوايي و 
  

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  250- 227، صص1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، ش9د
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بندي/ كردي هورامي، ساختار موضوعي/ اسامي متناظر با افعال دومفعولي، مقوله هاي كليدي:واژه
 گرايي/ صرف توزيعي.آرايش نحوي، بازنمايي معنايي، برنامة كمينه

 

  . مقدمه1

مال غربي است. سخنوران اين هاي ايراني شهاي زبان كردي از زبانيكي از گويش 1هورامي
گويش در شمال غربي استان كرمانشاه، جنوب و جنوب غربي استان كردستان و شرق استان 

اين زبان، در مقابل دانند. در حلبچه در اقليم كردستان ساكن هستند و غالباً خود را كرد مي
خت متفاوت به هاي متناظر دو ساوارهاسم  1نشان حاوي فعل دومفعولي در مثال جملة بي

   2دارند.وجود  3و  2نشان در مثال صورت بي
1.       (Min)  pul -i           ma-d-u               be      aħmað-i 

  پول     (من)- مفح       زح  پ - دادن - ماش         به           احمد   -فاغ                                     

  "هم دمن پولي را  به احمد مي"
2.    day-u          pul-u         m(in)  be    aħmað-i 

  دادن -اض      پول     - ملمن     اض        به        احمد   - فاغ                                                       

 "دادن پولم (من) به احمد"

3.       pul-day-u     min-(i)    be   aħmað-i 
  پول- دادن - من    اض - فاغ      به        احمد  - فاغ                                                        

 "وسيلة من به احمدپول دادن به"

مشهود است، اسم مصدر در  3و  2اسمي متمايز در مثال  هاي دو گروهچنانكه از داده
مقايسة  شود.به ريشة محمول ساخته مي ay–ساز زاياي هورامي تنها با افزودن پسوند اسم

-نشان مي 1در جملة  dayنشان حاوي فعل دومفعولي دادن=با جملة بي 3و  2هاي اسمي گروه

دو  5واژي و بازنماي معناييهاي ساخت، ويژگي4، آرايش نحوي3بنديدهد كه تغييراتي در مقوله
بندي نحوي ساختار و پيكره ايي، بازنمايي معناست. تعيين مقولهگروه اسمي روي داده 

-هاي زبانها با جملات متناظر در پيشينة پژوهشها و تحليل و مقايسة آنوارهموضوعي اسم

شود كه اين مسائل را در برانگيز است. هنگامي بر اين چالش افزوده مياي بحثشناسي مقوله
پي  مقالة حاضر در نابراين،بهاي متناظر با افعال دومفعولي بررسي كنيم. وارههاي اسمساخت

بندي، ساختار نحوي و بازنمايي معنايي ساختار يافتن رويكردي مناسب است تا از مقوله
گرايي و كمينه اي را با كمك برنامةها و جملة متناظر تحليل يكپارچهوارهموضوعي در اين اسم
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ان دهد كه چه عواملي تواند نشخوبي مي) ارائه دهد. اين رويكرد بهMP/DM( 6صرف توزيعي
 ها، و آرايش نحوي ساختار موضوعي آن7بندي، بازنمايي معنايي و ساختار رويداديبر مقوله

  آن است كه به سه سؤال پاسخ دهد: بنابراين، مقالة حاضر بر  است.تأثيرگذار 
در هاي هر يك ها و جملات حاوي افعال دومفعوليِ متناظر و موضوعوارهبندي اسم. مقوله1

 پذير است؟كدام سطح، واژگان، نحو يا پسا ـ نحوي و چگونه با تحليلي يكپارچه امكان

مراتبي احتمالاً متفاوت ساختار موضوعي در جملات . علت يا علل آرايش نحوي و سلسله2
  ها چيست؟هاي اسمي متناظر با آننشان هورامي و گروهبي

هاي حاوي افعال هاي جملهها در دادهضوع. كدام عامل يا عوامل در بازنمايي معنايي مو3
 ها تأثيرگذار است؟هاي متناظر آنوارهدومفعولي و اسم

بندي، آرايش نحوي و شامل شيوة مقولهساختار موضوعي مطالعة حاضر  ةهدف از مقال
 هورامي كردي در اصلي ي متناظر با افعال دومفعولي هاوارهاسمبازنمايي معنايي و آوايي 

در  هاوارهبندي اسماست. اين مقاله پس از توصيف و طبقه) 1395وستان و ميراني، (كريمي د
را براي تحليل و صرف توزيعي  گرايي/كمينه ةبرنام محور -روش نحو ملكي و عاملية دو گون

حاكي از آن است  پژوهشاين هاي يافته يابد.ها با افعال دومفعولي متناظر مناسب ميمقايسة آن
براي ادغام  )VP( 8ة فعلي واژگانيمقول ملحا متناظر افعال دومفعوليبا  شابهماسامي  كه

ور مملوك يا بهره يا براي معرفي هدف )ApplPlow( 9الحاقي پايين ةرو و مقولكنش ةمشخص
و وارة ملكي در اسم) EzafPposs( 10مقولة اضافة ملكي . فاعل جمله در نقش مالكمكان است

 ةمقول ةهست شود.عاملي تركيب مي ةواراسم در )VoiceP( 11هتمقولة ج عاملنقش همان 
مقولة اضافة  و )nP( 14مقولة اسمي كوچك ساز وليجمله )CP( 13مقولة متمم و) TP( 12زمان

و بازنمايي هاي اسمي بيشتري دارد عاملي مشخصه ةواراسم .سازندسما )(PEP 15محمولي
 .ددهغيير ميملكي را به كنشي محدود ت ةواراسمجمله و ، نمود حصولي يا غايتمند معنايي

بنابراين، بررسي ساختار موضوعي اسامي متناظر با افعال دومفعولي در چارچوب رويكرد 
بازنمايي  بندي،دهد كه آرايش نحوي موتور محرك مقولهنشان مي حاضر محورِـ  نحوتركيبي 

  متناظر است. ةو جمل وارهدر هر دو اسمبازنمايي معنايي انتقال مالكيت يا مكاني و  آوايي فوق
گونه است كه در بخش دوم به پيشينة پژوهشي موضوع رو بدينساختار مباحث پيش  

واژي، نحوي و هاي ساختبندي و توصيف مشخصهشود. بخش سوم به طبقهپرداخته مي
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نشان ر جملات بيمتناظر با افعال انتقال مالكيت د 3و  2نشان مانند مثال وارة بياسممعنايي 
نشان از اسامي متناظر اي از هر يك از دو طبقة بياختصاص دارد. در اين بخش نمونه 1مانند 

شود. بخش چهارم به بحث و افعال دومفعولي بر اساس چارچوب نظري حاضر تحليل مي
هاي ها با توجه به سؤالمقايسة ساختار موضوعي افعال دومفعولي و اسامي متناظر آن

  دهد. ها را ارائه ميگيري از يافتهبندي و نتيجهپردازد. بخش پنجم هم جمعحاضر مي پژوهش
 

  . پيشينة پژوهش2

هاي متفاوت اسامي در زبان فارسي انجام شده است (مدرسي و مطالعات اندكي درمورد ويژگي
در مجموع  حال، جايگاه پيشينة پژوهشي اسامي متناظر با افعال دومفعولي )؛ با اين1394ذوقي، 

شناسي خالي است. پژوهشگراني ويژه در زبان فارسي در چارچوب رويكردهاي نوين زبانو به
)، 2012( 19)، هارلي2013، 2003( 18)،  بورر1990( 17)،  گريمشاو1970( 16همچون چامسكي

شناسي را ) مسائل مورد مطالعه در نحو و معني2009( 21) و صديقي2001، 2010( 20الكسيادو
هاي بالقوة صرف ـ  بالاخص ظرفيت واژهيك طرف و نتايج تحقيقات مربوط به حوزة ساختاز 

غير از اسامي متناظر با ها بهسازيهاي خود از انواع اسمتوزيعي ـ  را از طرف ديگر در تحليل
دو متناظر با افعال را به  سازياسم عمليات )1990گريمشاو (اند. نظر داشتهافعال دومفعولي مد

 (بدون ساختار موضوعي) ايو نتيجه(حاوي ساختار موضوعي) پيچيده  يرويداددستة اسامي 
 كارهايدر  موضوعي و تعبير رويدادي ارساخت يهمبستگدر اين راستا، . كندبندي ميطبقه
ساختار  حاوي يهاوارهن اسميواعن با) 2010(الكسيادو  ) و2009)، هارلي (2013، 2005( بورر

موضوعي درون اسم ارفرافكني ساختها در اين تحليلاست.  شده بيان ارجاعيو  يموضوع
است. در اين  فعلي نگريسته شده ةهاي لايفعل همچون بازتابي از ويژگي متناظر باي هاواره

موضوعي به وجود  ارساخت لي حامهاوارهگرهاي نمودي در اسمهماهنگي با توصيف زمينه،
-هاي نقشيِ متفاوت بالاتر هستند كه اسمشود و اين مقولهميمربوط متناظر نقشي فعلي  يةلا

هاي متناظر با افعال وارههاي اين مقاله كه درمورد اسميافته سازند.واره را از جمله متمايز مي
گرايي/ صرف توزيعي انجام دومفعولي در هورامي و با استفاده از روش تركيبي برنامة كمينه

ها دست يافته است و تا وارهالب و نويني درمورد ساختار موضوعي اسمشده است، به نتايج ج
  كند.حدودي نبود تحقيقات در اين زمينه را جبران و از نتايج اين تحقيقات حمايت مي
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  هاي متناظر با  افعال دومفعوليوارهبندي و توصيف اسم. طبقه3
) را در 1(مثال  daفعولي دادن= هاي متناظر با جملة حاوي فعل دوموارههاي زير اسمداده

ساز كاملاً زايايي است كه تنها تكواژ اسم  ay–گذارد. در اين گويش تكواژهورامي به نمايش مي
هاي حاوي داده شود. بنابراين، مقالة حاضر به مطالعةصورت پسوند به ريشة فعل افزوده ميبه

. اسم22پردازدشده با اين تكواژ ميههاي محمولي متناظر با افعال دومفعولي و ساختوارهاسم
- ي ايراني بيشتر به شكل مقولة ملكي بازنمود ميهاهاي حاوي ساختار موضوعي در زبانواره

) به 1390دوستان و باقري (گيرند. در اين رساله با تبعيت از كريمينماي اضافه مييابند و نقش
شود. به علاوه، از آنجايي ي گفته ميوارة محمولاسم وارة داراي ساختار موضوعيساخت اسم

) خوانش معنايي مالك در مقولة ملكي و 2(مثال  وارهكه از فاعل جمله به هنگام تظاهر در اسم
ها در اين مقاله به ترتيب با شود، آن) برداشت عامل يا مسبب استنباط مي3واره (در اسم

  شوند.  گذاري مي) نام3عاملي (وارة محمولي ) و اسم2وارة محمولي ملكي (عناوين اسم
توانند به صورت ها مينظر از زمان آنهاي هورامي صرفهمة جمله هاي نحوي:مشخصه
وارة ساخت ملكي و عاملي بازنمود پيدا كنند. پژوهش حاضر به تحليل و مقايسة دو گونه اسم

وارة عاملي در و اسم 2وارة ملكي در مثال بندي، ساختار نحوي و بازنمايي معنايي اسممقوله
  پردازد.مي 1نشان متناظر در مثال با ساختار نحوي جملة بي 3مثال 

به صورت پسوند  ay–همانطور كه بيان شد در هورامي تكواژ  واژي:هاي ساختمشخصه
) 2وارة محمولي ملكي (سازد. در ساخت اسممصدر را مي شود و اسمبه ريشة فعل افزوده مي

گيرد. در بين اسم مصدر و مفعول صريح از نشانة مصدر قرار مي از اسم مفعول صريح بعد
شود. اگر مفعول صريح به اسم ديگري اضافه / استفاده مي:uنماي حالت اضافة ملكي /نقش

آيد. اما اگر به اسم ديگري اضافه شود، مي /i-/نشود، در انتهاي آن نشانة حالت غيرفاعلي 
شود. آن اسم يا گروه تبديل مي /u/نماي حالت ملكي تكواژ نقشنشانة حالت غيرفاعلي آن به 

) همان موضوع عامل موجود در ساخت افعال دومفعولي است كه در ساخت 2اسمي ديگر (
توان از مفعول غيرصريح هم به يابد. ميهاي ملكي متناظر به شكل مالك بازنمود ميوارهاسم

استفاده كرد. در  پيش اضافه+ مفعول غيرصريحواره به شكل نشان در انتهاي اسمصورت بي
تواند بدون نشانة حالت غيرفاعلي به قبل از اسم مصدر مفعول صريح مي 3اسموارة عاملي 

نماي واره بيايد در نقش همان عامل بعد از نقششود. اگر عامل جملة متناظر در اسم منضم
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گيرد. از مفعول مي /:i/غيرفاعلي (آبليك) يابد و انتهاي كلمه هم نشانة حالت تظاهر مي  /u/اضافة
  شود. مي غيرصريح در ساخت عاملي هم به همان اشكال مشروح در ساخت ملكي استفاده

رو مفعول صريح در اسامي متناظر ) نقش كنش2در ساخت ملكي ( هاي معنايي:مشخصه
يح به جايگاه پيش از سبب انضمام مفعول صر) به3ماند. با وجود اين، در ساخت عاملي (باقي مي

) 2شود. درساخت ملكي (ميمصدر تبديل رو حذف و به جزئي از تركيب اسممصدر نقش كنش
كرد. با وجود اين، در  خواهدصورت مالك در اسامي متناظر تغيير نقش عامل يا مسبب افعال به

ا مسبب ظاهر واره در نقش همان عامل ي) عامل يا مسبب جملة متناظر در اسم3ساخت عاملي (
ور مالكيت (يا هدف واره مفعول غيرصريح در نقش هدف و بهرهشود. در هر دو ساخت اسممي

  .23كندمي ها با توجه به نوع فعل و حرف اضافة بعد از آن تظاهر پيداوارهانتقال مكان) در اسم
  

  هاي متناظر با افعال دومفعوليواره. تحليل اسم4

اي از افعال هاي دو دسته از اسامي متناظر با جملهو مقايسة مشخصهاين بخش به چگونگي تحليل 
نتايج حاصل از اين  .24پردازدمي "dayدادن ="انتقال مالكيت مانند براي بيان دومفعولي اصلي 

هم انتقال مكاني توان به اسامي متناظر با نوع دوم افعال دومفعولي يعني افعال ها را ميتحليل
و دو نوع  4در  "nierayگذاشتن ="نمونه حاوي يكي از افعال انتقال مكاني يعني تعميم داد. جملة 

  شوند:ب نشان داده مي- 5الف و - 5ها  به ترتيب در اسامي ملكي و عاملي متناظر با آن
  انتقال مكاني جملة ) ساخت4(  

Šeme pul-ta        niar-de           bank-ana         
پول  شما  - سامض     رگذگذاشتن- جشد    بانك-مكح  

  "شما پول را در بانك گذاشتيد"
  

    اسموارة محمولي عاملي ب) ساخت-5وارة محمولي ملكي    (اسم الف) ساخت-5(

  nierda-u    pul-u   šeme-i   bank-ana     pulnierda-u      šeme-i    bank-ana             
 گذاشتن   -اض   پول -مفشما  ح -فابانك  غ- مك)گذاشتن پول         (ح- شما    اض- فانك    غبا- مك)(ح         

  "گذاشتن پول شما در بانك"          "پول گذاشتن در بانك به وسيلة شما" 
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بندي، آرايش نحوي و بازنمايي آوايي و معنايي جملة حاوي فعل بنابراين، مراحل مقوله
وارة محمولي ملكي متناظر آن در چارچوب و اسم "dayدادن ="نتقال مالكيت دومفعولي بيانگر ا
) اجرا Harley, 2012؛  1394؛ انوشه، 2009گرايي/ صرف توزيعي (صديقي، نظري برنامة كمينه

ساخت عاملي با ساخت ملكي اين تفاوت  شوند. در صورت وجود بعضي از مراحل متفاوتمي
  شود. ميبعد از توضيح ساخت ملكي ذكر 

  
  بندي و آرايش نحوي. مقوله4- 1

نشاني از جملات حاوي يكي از افعال دومفعولي بندي، آرايش نحوي نمونة بيمراحل مقوله
-نشان متناظر آن يعني اسموارة بيبا دو نوع اسم 1در مثال  "dayدادن ="انتقال مالكيت يعني 

و دو  6در   1جملة  شود.يسه و تحليل ميمقا 3وارة عاملي در مثال و اسم 2وارة ملكي در مثال 
  شوند.ب تكرار مي-7الف و  -7به ترتيب در  3و عاملي  2وارة ملكي نوع اسم

  انتقال مالكيت جملة ) ساخت6(
(min)  pul-i           ma-d-u             be   aħmað-i 

   نم   -پول- مفح             حزپ - دادن - ماش  احمد     به     - فاغ  

  "دهممن پولي را به احمد مي"  
     
    وارة محمولي عاملياسم ب) ساخت-7(           محمولي ملكي ةواراسم الف) ساخت 7( 

 pul-day-u   min-i    be aħmað-i           da -u       pul-u         min   be aħmað-i 
  پول-دادن - ملمن   اض - فاغ    احمد  به  - فاغ                دادن -ضا     پول- ملمن      اض      احمد   به  -فاغ     

     "وسيلة من به احمددادن پول به"                        "پول دادنم (من) به احمد  "     
  
هاي متناظر در وارهو اسم ها براي جملههمراه با ديگر مشخصه [DA] √. ريشة انتزاعي 1

  شوند.) وجود دارند و وارد بخش آرايش نحوي مي1ان (فهرست شمارة شمارگان زب
ها و ريشه جهت حذف ادغام، حركت و مطابقه بر روي ويژگي . در آرايش نحوي عمليات2

الف به -7وارة ملكي ، در اسم8صورت نمودار درختي به 6تعبير در جملة هاي غيرقابل مشخصه
شود. در اين ب اعمال مي-9ارة عاملي در نمودار درختي والف و در اسم-9شكل نمودار درختي 
  كند:سازي عمليات زير را در بخش آرايش نحوي اجرا ميراستا، الگوريتم مقوله
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بندي مقوله Vادغام و به صورت فعل  Vساز تكواژ مقوله ةبا مشخص  DA√ةالف. ريش
ي هم لازم است ابتدا هاي محمولي هوراموارهشود. در چارچوب رويكرد حاضر، در اسممي

ريشه با مشخصة مقولة فعلي تركيب گردد تا مشخصة مفعول صريح در متمم آن ادغام و 
تر از مقولة فعلي سبك در آرايش پايين ApplPمشخصة موضوع غيرصريح هم در هستة دوم 

  يابد. نحوي تظاهر 
اس اين فرض به يك مفعول صريح نياز دارد. بر اس Vب. در جمله و اسامي، مشخصة فعل 

 ،)Bowers, 1997: 2011شود (اي به ساختار نحوي معرفي ميكه هر موضوع به وسيلة هسته
در آرايش نحوي  VPكند. مقولة مفعول صريح را به ساختار نحوي معرفي مي Vهستة دوم 

داراي مشخصة حالت تعبيرناپذير  8شود. مفعول صريح تنها در جملة و اسامي تشكيل مي جمله
ها وارهدر اسم vPكند. از طرف ديگر، هستة آن را بازبيني و حذف مي  vPهستة دوم  است كه

الف و ب) و حتي در جملات گذشته (الگوي حالت كنايي) قادر به بازبيني مشخصة حالت -9(
وارة ملكي داراي حالت غيرفاعلي و در عاملي بدون مفعولي نيست و مفعول صريح در اسم

  حالت است.
شود. ادغام مي )ApplP )Pyllkanin, 2008با مقولة الحاقي پايين  VPحوي ج.  آرايش ن

گر كند. اين مقوله مشخصمفعول غيرصريح را به جايگاه ادغام دوم معرفي مي ApplPهستة 
ديگري را در جمله براي گذرگاه حركت مفعول صريح جهت بازبيني حالت مفعولي در جمله و 

 ,Boškovićكند (براي دستيابي به ترتيب خطي تركيب مي ها ووارهحالت غيرفاعلي در اسم

2007(.  
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  درختي جملة حاوي فعل دومفعولي نمودار - 8

 (8) Tree diagram of statements involving ditransitive verbs 
  

) نيز هماهنگ با بسياري از متون vPاي (واره، مشخصة گروه فعلي پوستهذ. در دو نوع اسم
شود. در مقابل، به سبب حضور بدون حضور مقولة زمان وارد آرايش نحوي ميپژوهشي 

 ,Luuk() و اصالت اسامي نسبت به افعال Maienborn, 2013ها (وارهموضوع رويداد در اسم

) از مقولة اسمي كوچك vPفعلي كوچك ( ةجاي مقولسازي اسمي بهتوان براي مقولهمي )2005
)nPها استفاده كرد.هوار) در آرايش نحوي اسم  
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  وارة محمولي ملكي) نمودار درختي اسمالف- 9(

(9-a) Tree diagram of corresponding Possessive Predicaive Phrase 
  

مشخصة قوي فعلي باعث حركت فعل واژگاني از  در حال بررسي، س. در جملة زمان حالِ
حالت مفعولي را  vPشود. هستة دوم مي vي اي يعنبه جايگاه هستة گروه فعلي پوسته Vهستة 

مثابة افعال هاي ملكي بهوارهكند. در اسمصريح در هسته دوم آن بازبيني ميبر روي مفعول
گذاري شود؛ درنتيجه، ارزش vPتواند به وسيلة هسته زمان گذشته حالت مفعولي و عاملي نمي

هاي نشانگر حالت غيرفاعلي براي حفظ لبعد از مفعول صريح يا مالك بر اساس استدلا - iتكواژ 
وارة ملكي علاوه، در اسم به .)Karimi, 2015هاي دروني است (گذاري حالت در موضوعارزش

حالت فاعلي بر روي مفعول صريح يا فاعل قابل  CPسبب نبود مقولة زمان و به تبع آن مقولة به
-رت يكجا به هستة گروه فعلي پوستهبه صو VPوارة عاملي تمام مقولة بازبيني نيست. در اسم

دليل آنكه مفعول صريح به جايگاه قبل از ريشه واره، بهكند. در اين اسماي انضمام پيدا مي
هم  - iتكواژ  .)Baker, 1988انضمام پيدا كرده، بدون نشانة حالت است و نياز به بازبيني ندارد (

شود نشانگر حالت عاملي ظاهر ميوارة بعد از فاعل جمله كه در نقش عامل (كنشگر) اسم
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  غيرفاعلي در اين موضوع دروني است.
كند اين وارة ملكي تبديل ميش. آنچه آرايش نحوي گروه فعلي را به گروه اسمي در اسم

. تكواژ 25شودتركيب و وارد رابطة مطابقت مي nPساز با هستة نقشي گروه مقوله vPاست كه 
را در  nصة ريشة فعل داراي مشخصة تعبيرناپذير در هستة آن حضور مشخ ay–ساز اسم

به هستة  vPنمايد. بنابراين، مشخصة ريشة فعل از هستة هستة حاصل از ادغام دوم الزامي مي
nP وارة عاملي نيز تمام گروه فعلي يعني مفعول صريح به صورت منضم كند. در اسمحركت مي

  .26كندكت ميحر nPبه فعل براي تبديل به مقولة اسمي به هستة 
) براي رمزگذاري و معرفي ساخت رويدادي AspP(27ها، مقولة نمودوارهو اسم د.  در جمله

هاي نقشي حاصل شود. هستة مقولة نمود، ريشه و ساير مقولهحاصل با بقية ساختار ادغام مي
وارة عاملي اين هسته داراي كند. در اسمرا به صورت حصولي رمزگذاري مي vPاز فاز 

  با نتايج خاصي براي آن است. bound+شخصة م
  

 
  وارة محمولي عاملينمودار درختي اسم ب):- 9(

(9-b) Tree diagram of corresponding Agentive Predicaive Phrase 
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ها وارهشود. در اسمبراي معرفي موضوع بروني تركيب مي VoiceP، گروه ذ. در جمله
) uنماي اضافي (شود. هستة اين مقوله يعني تكواژ نقش) ادغام ميPEPگروه اضافة محمولي (
) را براي ارضاي آن در day)pulاست كه حضور گروه اسمي  [N+]داراي مشخصة اسمي 
  است.واره كامل كند. اكنون آرايش نحوي اسمهستة دومين ايجاب مي

مقولة زمان  شود. هستة، هستة مقولة زمان با مقولة جهت ادغام ميل. در پايان در جمله 
است. براي حذف  28EPPداراي مشخصة تعبيرناپذير زمان و مشخصة قوي فرافكني گسترده

نخستين گروه اسمي مجاز همراه با فعل واژگاني به هستة گروه زمان تحت  EPPمشخصة 
و به تبع آن  TPها، مقولةوارهشود. در اسمهاي كپي افزوده ميفرايند حركت و ادغام مشخصه

CP  ساز محمول با تكواژ اسم ندارد؛ زيرا ريشةوجود–ay تر از تكواژ زمان گذشتهپيشa   
  شود.تركيب مي

. آرايش نحوي اكنون در نقطة بازنمون قرار دارد و از آنجا براي تعبير به دو حد واسط 3
  شود.صورت منطقي و صورت آوايي به ترتيب زير ارسال مي

 

  . بازنمايي آوايي4- 2

- واژي و آوايي زير بر روي گرهساخت ن تا رسيدن به صورت آوايي فرايندهاياز نقطة بازنمو

 گيرد.هاي پاياني حاصل از آرايش نحوي انجام مي

يك گيريم كه هر مي جهينت dayل محموي هاي داراوارهو اسم جملهي نحو ساخت . از1
   .شوندمي مشخص يانيپاگره در موجودي هامشخصه ازي ارمجموعهيزي برا

 بنابراين، عنصر است.ي بندشدگي مقولهفرومشخصي الگو نظري حاضر شامل كرديرو .2
براي  [Voice]يا  [v] ،[V]ي هامشخصه يا چند تا از كيظاهري  صيتخص فاقد كهي واژگان

 هم ها باشد هنوزوارهاي اسمبر [Voice]و  [App]، [N]، [V]، [Asp] ،[Ezafposs] [v]جمله و 
هاي هر محمول است. تحت اصل اجبار ساختاري يك يا چند تا از موضوع مكنمي واژگان عنصر

شود. به  هاي پسا ـ نحوي بازيابيالمعارف در بخشتواند در آرايش نحوي حذف و در دايرهمي
 زمان حال از زيتماي برا [Appl] ،[PRESENT] ،[da√] يهامشخصه طور كلي، وجود

اسامي  از اين اسم زيتماي برا [da√] ،[PEP]هايشخصهو وجود م در جمله نوع فعل و گذشته
  .استي واره ضروردر اسم گريد مصدر
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ريشه  يحاو يِانيپاگره بهآمادة تخصيص محمول مورد نظر  هاوارهجمله و اسم اشتقاق . 3
واژي از فهرست عناصر از راه عمليات ادغام ساختها آن و ساير موضوعلازم  يهامشخصه و

هاي آن هم بنابراين، تظاهر آوايي محمول و موضوع شود.) براي هر يك مي2ارة واژگاني (شم
هاي پاياني وارة متناظر آن از فهرست عناصر واژگاني در گرهدر جمله و هم در دو نوع اسم
  شود.مربوط براي هر كدام درج مي

ريح هم به قبل از فعل حركت كرده است و مفعول غيرص "پول"، مفعول صريح . در جمله4
ها هم وارهآيد. در اسمدست مي) به14ماند و ترتيب خطي (در جايگاه آرايش نحوي ثابت مي
  شود.ميبازخواني 16و  15مراتبي آرايش نحوي به شكل ترتيب خطي از روي ساخت سلسله

(14) (Min) pul da be Ahmad(15) da pul min be Ahamd      
(16) pul da min be Ahamd    

، نشانة زمان حال ساده "پول"بعد از مفعول صريح  i–، نشانة حالت مفعولي . در جمله5
ma-  تكواژ نمايانگر مطابقت اول شخص مفرد يعني"دا "قبل از ريشة ،-u   دا "بعد از محمول" 

شوند. در اسمدرج مي 17به شكل  "به احمد"در پايان مفعول غيرصريح  i–اي و نشانة حالت به
بعد از مفعول صريح   i–، نشانة حالت غيرفاعلي daبعد از ريشة  ay–ساز هم تكواژ اسمها واره

در نقش  minپس از اضافه شدن  u–به نشانة حالت ملكي i- و سپس تبديل  "پول من"يا  "پول"
و نشانة حالت غيرفاعلي بعد از مفعول  pul dayيا در نقش عامل بعد از  pulمالك بعد از 
  شود.درج مي 19و  18غيرصريح در 

(17) (min) pul-i ma-d-u be Ahmad-I(18)  day-u pul-u min be Ahmad –i 
(19)   pul day-u min be Ahmad -i 

. بازنمود ساختاري آوايي بالا بعد از آنكه در معرض قواعد واژگونگي هورامي قرار 6
به  گونة آوايي دقيق در جملهبگيرند، از لحاظ آواشناختي با كنترهاي نواختي، استرس و گزينش 

  شوند.تعبير مي 22و  21ها به شكل وارهو در اسم 20صورت 
(20)Z!lHm�otkh9�!lzCt�az�zg!l`Ch9\ (21) Z!czh�t9�ot9kt9�!lhm�az�zg!l`Ch9\ 
(22)  Zot9k!czh�t9��!lhm�az�zg!l`Ch9\ 

 

  . بازنمايي معنايي4- 3

ي به صورت محمول و ساختار موضوعي در جمله و دو هاي انتزاعي در صورت منطقمشخصه
شوند. علل بازنمايي معنايي متفاوت را هم بايد در تفاوت نوع وارة متناظر آن تعبير مياسم
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- ها و ساير مشخصههاي محمول و موضوعريشة انتزاعي محمول، نوع و جايگاه نحوي مقوله

وجو كرد. به اين معني كه تفاوت هاي نقشي و فرايندهاي نحوي دخيل در آرايش نحوي جست
و تفاوت در  )Heim & Kratzer, 1998(ديويدسوني  ها باعث تفاوت در بازنمود نواين ويژگي

. ساختار رويدادي افعال دومفعولي هم به شكل انتقال شودها ميساختار رويدادي حاصل از آن
اختار رويدادي از دو جزء شامل يابد. سوارة متناظر بازتاب ميمالكيت يا انتقال مكاني در اسم

و سبب تغيير حالت ) a23() در عملمجموعة كوچكي از رويدادهاي بنيادي نشانگر كنش (
  شود.هاي مفهومي تشكيل مي) و شماري از ريشهb23) در (شدن(

 (23) a. [ x ACT<ROOT> ] 
b. [ [ x ACT ] CAUSE [ y BECOME < ROOT > ] ] 
c. *[ [ x ACT<ROOT> ] CAUSE [ y BECOME < ROOT > ] ] 

بر اساس روش بازنمايي معنايي در چارچوب نظري، ابتدا صورت منطقي نو ـ ديويدسوني 
هاي حاوي افعال دومفعولي و اسامي متناظر در حد واسط نحوي ـ معناشناختي براي گزاره

  مال طور مستقيم بر صورت منطقي اعمحاسبه و سپس قواعد تعبير معناشناختي تركيبي به
 "دادن"شود. رابطة ساختار رويدادي حصولي بين رويدادها از بازنمايي معنايي افعال طبقة مي

و  ApplPبه صورت انتقال مالكيت يعني انتقال مال از مالك اول به مالك بعدي در بين مقولة 
VP شود. بنابراين، صورت منطقي نوـ ديويدسوني براي از روي تعبير منطقي بازنمايي مي
  شود.در زمان حال بازنمايي مي 24هاي حاوي افعال دومفعولي به شكل يش نحوي جملهآرا

(24).At(utterancetime,(ιi)λi[∃e[DA(e,Agent:min.Theme:pul.Possoser:Ahm
ad)]&DURING(e,i)]] 

به كرانمندي ساخت رويدادي  vي افزودن رويداد مقيد و كرانمند در متمم يهادر چنين جمله
انجامد. از صورت مي 25ي شامل زيررويداد فرايندي، سببي و زيررويداد پيامدي در اپيچيده

  شود.از آن استنباط مي )130 :2008(29بر اساس هواو و لوين 26منطقي بالا وضعيت پيامدي 
(25).      [ [ x ACT ] CAUSE [ BECOME [ y GO<POSS−TYPE> z ] ] ] 
 (26).[ [ x ACT ] CAUSE [ BECOME [ y <RES-STATE> ] ] ] 

ي هاوارهبر اساس قواعد آرايش نحوي، صورت منطقي نهايي نو ـ ديويدسوني براي اسم
  است.  27محمولي متناظر افعال دومفعولي هم به شكل 

(27)∃e.[ DA (e,  initial possesor: min.Theme:pul. ben possesor:Ahmad)]  

ها با محمول و از روي تعامل مشاركان و موضوع ها تنهاوارهو اسمساخت رويدادي جمله 
- ديويدسوني اسم-آيد. بر اين اساس، بازنمايي معنايي حاصل از تعبير نودست ميبا همديگر به
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ور) به شود كه احمد (مالك بهرهوارة ملكي بيانگر اين نكته است كه سور مبهم و نهاني سبب مي
وارة ملكي شخص معيني ترسي پيدا كند. در اسمحصول و دس 28پول من (مالك اوليه) در جملة 

 وارة عاملي، انضمام مفعول صريح به اسمعامل يا مسبب اين انتقال مالكيت نيست. در اسم
هايي نمود حصولي را حذف و بر اساس آزمون "وضعيت نتيجه"و  "شدن"مصدر رويدادهاي 

كند. تفاوت نمود ميتبديل  "فعاليتي"يا  "كنشي"را از كرانمند به ناكرانمند و درنتيجه به نمود 
واره است. زيررويداد ) در اسمACT) و كنش (xگر (در نبود كنش وارة ملكي و جملهاسم

وجود دارد. با  29مثابة جملة متناظر آن به صورت جملة ملكي بهة در اسموار "وضعيت پيامد"
از مالك اول به مالك دوم در هر اين حال، ساختار رويدادي انتقال مالكيت به صورت انتقال مال 

  ماند.ها باقي ميواره مانند جملة متناظر آندو اسم
(28) [CAUSED [ BECOME [ y HAVE<POSS−TYPE> z ] ] ] 
(29)[ [CAUSED [ BECOME [ y <RES-STATE> ] ] ] 

ه حاصل از بازنمايي آوايي و بازنمايي معنايي ذكرشده در حد واسط مفهومي دوبار اشتقاق
المعارف هاي حاصل از صورت منطقي و معناشناسي ريشه در دايرهرسند و ويژگيبه هم مي

-ها تعبير ميوارهشده در جمله يا هر يك از اسم) به صورت گزارة حاصل3(فهرست شمارة 

  .شوند

 

  وارة عاملي و ملكي . مقايسة اسم4- 4

موجود در  vPنقشي  فكنيرويكرد نظري، ساختار موضوعي از فرا . بر اساس مفروضات1
وارة عاملي هم ساختار موضوعي دارد حضور كه اسم از آنجايي آيد.دست ميآرايش نحوي به

تر ذكر شد هاي كه پيشفرافكني نقشي گروه فعلي سبك در ساختار نحوي آن بر اساس استدلال
كند جمله تبديل مي ناپدير است. مسلم است آنچه گروه فعلي را به گروه اسمي يا بهامري اجتناب
) با هستة vPها گروه فعلي (وارهدر اسمهاي نقشي بالاتر در آرايش نحوي است. حضور مقوله

در هستة  ay–ساز شود. تكواژ اسمتركيب و وارد رابطة مطابق مي nPساز نقشي گروه مقوله
غام دوم را در هستة حاصل از اد nآن حضور مشخصة ريشة فعلِ داراي مشخصة تعبيرناپذير 

نمايد. بنابراين، مشخصة ريشة فعل به تنهايي يا همراه با اسم مفعول منضم به آن از الزامي مي
) با PEPها گروه اضافة محمولي (وارهكند. سپس در اسمحركت مي nPبه هستة  vPهستة 

ة ) داراي مشخصuنماي اضافي (شود. هستة اين مقوله يعني تكواژ نقشساختار قبلي ادغام مي
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[+N] كند گروه اسمي است كه ايجاب ميday)pul براي ارضاي مشخصة ([EPP]  در هستة
  حاصل از ادغام دومين حضور داشته باشد.

رو به فعل بخشي از آن سبب انضمام موضوع كنشوارة عاملي به. در آرايش نحوي اسم2
قت يا حركت به گذاري حالت مفعولي و مطابرو ديگر نيازي به نشانهشود. موضوع كنشمي

كوچك  v) ابتدا به هستة VPفرافكني ( ةبنابراين، هم .)1988Baker ,ندارد ( vجايگاه ادغام دوم 
براي انجام ساير فرايندهاي نحوي مشروح در آرايش نحوي  PEPو سپس به هستة دوم 

  كند.) حركت ميb9وارة عاملي ()  در نمودار درختي اسمb8ساخت ملكي (
هاي اسمي بيشتري است و علامت وارة عاملي داراي مشخصهملكي، اسم وارة. خلاف اسم3

  گيرد و همراه با قيد حالت بدساخت است.جمع، معرفگي، صفات شمارشي و نشانة ملكي مي
وارة ) در اسمAspPب، گروه نقشي نمود (-7. به علت وجود نشانگرهاي اسمي موجود در 4

-ذاري شود. به سبب آنكه اين ويژگي گروه مشخصهگنشانه bound+تواند با ويژگي عاملي مي

تواند نشانگرهاي شمار مفرد ) مي30FPها (اي به نام  مقولة مشخصهكند، مقولهها را كنترل مي
مصدر عاملي مانند جملة زمان حال بازبيني كند. آرايش يا جمع و معرفگي و ... را بر روي اسم

  به نمايش  8انتقال مالكيت را در نمودار  جملة وارة عاملي متناظر باب، ساخت اسم-9نحوي 
  تعميم است.هاي عاملي متناظر با افعال انتقال مكاني نيز قابلوارهگذارد. اين ساختار به اسممي

-مصدر و نشانه رو با اسموارة عاملي هم نيازي به مطابقت كنش. در بازنمايي آوايي اسم5

مثابة ساخت ملكي حل بازنمايي آوايي اين ساخت بهگذاري حالت غيرفاعلي نيست. ساير مرا
 است.

وارة عاملي است. هايي با ساخت اسمملكي داراي تفاوت ةوار. بازنمايي معنايي ساخت اسم6
را حذف و ساخت  "وضعيت نتيجه"و  "شدن"مصدرِ رويدادهاي  انضمام مفعول صريح به اسم

كند. ميتبديل  "فعاليتي"ود و درنتيجه به نمود رويدادي حصولي را از كرانمند به ناكرانمند محد
گر از فاعل جمله همان تعبير كنشوارة عاملي در اسم "كنش"سبب حضور رويداد علاوه، به به

با اين حال،  .آيددست مييا مسبب در جايگاه هستة مقولة جهت در پايين گروه فعلي سبك به
سبب حضور مقولة الحاقي پايين ة متناظرشان بهمثابة جملواره بهساختار رويدادي هر دو اسم

  در همه بيانگر انتقال مالكيت يا مكان است.
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  واره و جمله. مقايسة ساختار موضوعي دو اسم4- 5

ها وارهو اسم بندي ساختار موضوعي جملهمطالعه بايد گفت كه مقوله براي پاسخ به سه سؤال
شود. با اين حال، بازنمايي آوايي ساختار ميبه صورت يكپارچه در بخش آرايش نحوي انجام 

موضوعي در بخش صورت آوايي و بازنمايي معنايي آن در بخش صورت منطقي و بيشتر از 
بندي، آرايش نحوي و بازنمايي معنايي فعل شود. بنابراين، مقولهالمعارف تكميل مياين در دايره

ند كه تعيين مرزي براي تحليل جداگانة اطوري درهم تنيده واره در اين چارچوب نظرييا اسم
كه اسامي به افراد  ها دشوار است. افعال بيانگر رويداد يا وضعيت ايستايي هستند؛ در حاليآن

هاي خاصي مانند تصريف مطابقت شخص، شمار، كنند. افعال شاخصو عناصر اشاره مي
رهاي شمار، معرفگي و... را كه اسامي نشانگكنند. در حالي زمان، نمود و وجه را دريافت مي

واژي نحوي و معنايي افعال هاي ساختگيرند. بنابراين، اسامي از يك طرف داراي ويژگيمي
وارهها و نشانگرهاي اسمي هستند. در اين راستا، اسممتناظر و از طرف ديگر داراي مشخصه

ر هستند تا وارة متناظهاي حامل ساختار موضوعي اين مطالعه حاوي ساختار نحوي فعل
  هاي دروني فعلي يعني مفعول صريح و مفعول غيرصريح را فرافكني كنند.بتوانند موضوع

واژي ـ نحوي انتزاعي در رويكرد نظري حاضر از شمارگان وارد هاي ساختتنها مشخصه
ها تغيير و تحولاتي انجام شوند. آرايش نحوي بر روي اين مشخصهبخش آرايش نحوي مي

هاي آنهاي لازم شامل محمول فعلي يا اسمي و موضوعها مقولهمشخصه اين دهد. نحو ازمي
ها در آرايش نحوي، ها و جايگاه آنها، تعداد و تنوع آنسازد. نحوة معرفي مشخصهها را مي

شده تأثيرگذار است. از اين هاي حاصلبندي، و به تبع آن دو در بازنمايي معنايي مقولهمقوله
هاي حاوي افعال ، آرايش نحوي و بازنمايي معنايي ساختار موضوعي جملهبنديلحاظ مقوله

  هاي با اسامي متناظر به شكل زير است:ها و تفاوتدومفعولي داراي شباهت
ساز فعلي در آرايش هاي اسمي ريشة محمول با هستة مقوله. در هر دو جملات و گروه1

ر جايگاه هستة حاصل از ادغام دوم رو دشود. سپس مشخصة انتزاعي كنشنحوي ادغام مي
) در تمام AppPشود. فراتر از اين، مقولة الحاقي (به آرايش نحوي معرفي مي )VPمقولة فعلي (

شود. مشخصة ادغام مي VPي متناظر با مقولة هاوارههاي داراي افعال دومفعولي و اسمجمله
علاوه، شود.  به وي معرفي ميمفعول غيرصريح هم در هستة دوم مقولة الحاقي به آرايش نح

رابطة معنايي انتقال مالكيت (يا انتقال مكاني) بين موضوع الحاقي مالك (يا  ApplP هستة مقوله
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بندي و بازنمود نحوي محمول و سازد. تا اين مرحله مقولهحامل) با ملك (يا مكان) را برقرار مي
  يك دارند.  ها با هم تناظر يك بهوارهو اسم ها در جملهموضوع

-است كه ابتدا به آرايش نحوي اضافه مي vPاين مقولة  . از اين مرحله به بعد در جمله2

- حركت مي vبه هستة  Vشود. مقولة انتزاعي فعلي تحت فرايند حركت هسته به هسته از هستة 

حركت  vرو هم در جمله براي دريافت حالت مفعولي به جايگاه ادغام دوم كند. موضوع كنش
شود. سپس، مقولة نقشي مشتركي به نام گروه نمود كند و با آن وارد رابطة مطابقت ميمي
)AspP ساخت رويدادي (VP  را در جملة مورد بررسي به صورت حصولي غيربازگشتي

براي بازبيني حالت عاملي موضوع  در جمله VoicePكند. با وجود اين، مقولة بازنمايي مي
است كه  CP) و به تبع آن TPگردد. اين مقولة نقشي زمان (م ميبروني در آرايش نحوي ادغا

در هستة مقولة زمان  EPPكند. حضور مشخصة تبديل مي در جملات گروه فعلي را به جمله
رسد كه فعل كمكي يا شود. به علاوه، به نظر ميباعث حركت عامل به جايگاه هستة دوم مي

 درون از تواندزمان حال جملات هورامي ميدر  تصريف مشخصة بودن قوي دليلاصلي به

بالاتر يعني بازبين آن و  مقولة زمان بر اساس مشابه  متناظر گروه به و شود فعلي خارج گروه
يابد. بازنمايي معنايي حاصل از ساخت رويدادي جملات  ) ارتقا1389فارسي (درزي و انوشه، 

  است دومفعولي به صورت انتقال مالكيت (يا انتقال مكاني)
) براي معرفي مالك و مقولة اضافة NPملكي، دو مقولة نقشي گروه اسمي ( وارة. در اسم3
شود. موضوع مالك در اسامي همان ) براي معرفي ملك وارد آرايش نحوي ميEzaPfPossملكي (

وارة عاملي هم، كنشگر جمله با همان موضوع عامل يا مسبب در افعال متناظر است. در اسم
شود. پس از اين، مقولة فعلي ي در پايين گروه الحاقي در آرايش نحوي ادغام ميمعني، ول
، و در Vشود. در اسامي ملكي تنها مقولة ) در آرايش نحوي اسامي معرفي ميvPاي (پوسته

) به Vرو) با حالت منضم به فعل (شامل اسم مفعول صريح (كنش VPاسامي عاملي همة مقولة 
در هستة آن  ay–) با تكواژ nPساز (واره اين مقولة اسمر هر دو اسمكند. دحركت مي vهستة 

دهد. صورت گروه اسمي تغيير ميشود و گروه فعلي را بهاست كه به آرايش نحوي معرفي مي
وارة ملكي يا به صورت مفعول واژة فعلي را در ساخت اسمهستة اين مقوله، مشخصه يا ساخت

  كند. غام دوم خود جذب مييافته به آن به هستة ادانضمام
شده از )، ساختار رويدادي حاصلAspPدر ادامه، مقولة نقشي مشتركي به نام گروه نمود (
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صورت حصولي غيربازگشتي در اسامي ملكي مانند جملات ولي بازنمود نو ـ ديويدسوني را به
سبب حضور بهكند. با اين حال، به صورت فعاليتي ناكرانمند در اسامي عاملي بازنمايي مي

 vPتر از ) در هستة مقولة جهت منتها پايينminگر (وارة عاملي از كنشدر اسم "كنش"رويداد 
شود. مقولة نقشي ديگر به نام گروه اضافة محمولي تعبير همان معنايي كنشگر استنباط مي

)PEP( اضافهواره را كامل كند. تكواژ شود تا فرايند ساختن اسم) در آرايش نحوي ادغام ميu (
مصدر (به تنهايي در اسامي ملكي و  ) باعث حركت اسمPEPدر هستة گروه ( [N+]با مشخصة 

شود. ساختار رويدادي نهايي انتقال رو در اسامي عاملي) به هستة دوم خود ميهمراه با كنش
قي پايين شبيه به جملة متناظر در نتيجة حضور مقولة الحا وارهمالكيت (يا مكاني) در هر دو اسم

  ماند.باقي مي
- واژي، همهمانند ادغام ساخت از نقطة بازنمون تا رسيدن به صورت آوايي هم عملياتي

هاي پاياني حاصل از آرايش نحوي در جوشي، حركت و ساير فرايندهاي آوايي بر روي گره
 آن درهاي گيرد. براي بازنمايي آوايي، هر محمول و موضوعها انجام ميوارهو اسم جمله

موجود در  يواژگان شوند تا عنصرخود مشخص مي يانيپاگرهي هامشخصه ازي ارمجموعهيز
در پايان،  .شوددرج يانيپادر گره شدگيفهرست عناصر واژگاني با تبعيت از اصل فرومشخص

  شود.واره در  صورت آوايي كامل ميصورت جمله يا اسمها بهبندي محمول و موضوعمقوله
  

  ه. نتيج5
بندي ساختار موضوعي همگام با آرايش نحوي آن آغاز در چارچوب نظري اين مطالعه مقوله

شود و در مراحل پسانحوي در سطح صورت منطقي جهت بازنمايي معنايي و سطح صورت مي
 CPو به تبع آن  TPشود. در جمله اين مقولة نقشي زمان آوايي جهت بازنمود آوايي كامل مي

در هستة  EPPكند. حضور مشخصة تبديل مي را در آرايش نحوي به جمله است كه گروه فعلي
شود. خلاف جملات، اين مقولة زمان باعث حركت موضوع بروني به جايگاه هستة دوم مي

در هستة آن است كه گروه فعلي را به گروه اسمي در آرايش  ay–) با تكواژ nPساز (مقولة اسم
) در PEPمقولة نقشي ديگر به نام گروه اضافة محمولي (دهد. ها تغيير ميوارهنحوي اسم

نماي ها را كامل كند. تكواژ نقشبندي آنشود تا فرايند پيكرهها ادغام ميوارهآرايش نحوي اسم
هاي ملكي يا وارهمصدر به تنهايي در اسم ) باعث حركت اسمPEPدر هستة گروه ( اضافه
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 TPها، مقولة وارهشود. در اسمها ميلي به هستة دوم آنهاي عاموارهرو در اسمهمراه با كنش
 aها قبل از تركيب با تكواژ زمان گذشتهوارهوجود ندارد؛ زيرا ريشة اسم CPو به تبع آن مقولة 

  شود.  مي / تركيبuو تكواژ اضافه محمولي / ay–ساز با تكواژ اسم  
بازنمود نو ـ ديويدسوني، ساختار هاي نقشي باعث تفاوت در تفاوت در آرايش نحوي مقوله

شود. عوامل مؤثر بر بازنمايي معنايي در رويدادي و در نتيجه بازنمايي معنايي مختلف مي
هاست. كاركرد هاي نقشي و تعداد آنآرايش نحوي شامل تنوع ريشه، تفاوت در نوع  مقوله

به  vو  Vهاي ولهها مانند مقهاي نقشي در آرايش نحوي متفاوت است. بعضي از آنمقوله
  هاي رويداد پيامدي و سببي را به آرايش نحوي در جمله و اسامي معرفي ترتيب محمول

صورت حصولي ها، ساختار رويدادي را بهوارهها و هم اسمكنند. مقولة نمودي، هم در جملهمي
رابطة بين  به ترتيب ApplPو  VoicePهاي علاوه، هستة مقولهكند. به يا فعاليتي بازنمود مي

  سازد. و موضوع الحاقي را با ملك يا مكان برقرار مي vPموضوع بروني را با فاز 
پاياني در هاي حاصل از گرهدر مرحلة بازنمون به سوي سطح صورت آوايي، مشخصه

گذاري و جوشي، حركت، بازترتيبواژي، همآرايش نحوي تحت فرايندهاي خاص ادغام ساخت
بندي ها به صورت آواييِ نهايي مقولهگيرند. بدين ترتيب، آنطابقت قرار ميگذاري حالت و منشانه

بندي از لحاظ بازنمايي آوايي يابند. بنابراين، براي تكميل مقولهمي ها دستوارهها و اسمدر جمله
اجراي فرايندهاي پسانحوي در سطح صورت آوايي ضروري است. آشكار است كه اين فرايندها 

  هايي هستند. ها و شباهتهاي متناظر داراي تفاوتوارهحاوي افعال دومفعولي و اسمدر جملات 
 

  هانوشتپي. 6
1.  Hawrami 

  است. آمده  مقالههاي اختصاري در پيوست نشانهفهرست آمده و خطي  راي شواهد شرح ميانب .2

3   . Categorisation or Labeling 
4.  Syntactic Configuration 
5.  Semantic Realisation  
6.  Minimalist Program/Distributed Morphology 
7.  Event Structure 
8.  Verbal Phrase 
9.  Low Applicative Phrase 
10. Predicative Ezafe Phrase 
11. VoicePhrase 
12. Tense Phrase 
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13. Complementizer Phrase 
14. noun Phrase 
15. Predicative Ezafe Phrase  
16. Chomskey 
17. Grimshaw   
18. Borer 
19. Harley 
20. Alexiado 
21. Siddiqi, 

  . بايد گفت كه اين تنها نشانه و تكواژ اسم مصدرساز در هورامي است.22
- در ابتدا يا انتهاي اين دو انوع اسم i=ja la به وسيلةاضافه توان از فاعل جمله هم بعد از حرف.  مي23

ندرت از ساختار  ذكرشده كرد. با اين حال، گويشوران هورامي به زوده استفادهبه صورت اف واره
 كنند.استفاده مي

شوند (ميراني و بندي ميافعال دومفعولي اصلي به دو دسته افعال انتقال مالكيت و انتقال مكاني دسته. 24
بندي، آرايش مقوله هاي متناظر آن دو دروارهسبب شباهت بسيار اسم). به1395دوستان، كريمي

- نحوي، بازنمايي آوايي و بازنمايي معنايي، به تحليل اسامي متناظر با افعال انتقال مالكيت بسنده مي

هاي كمي به اسامي متناظر با افعال انتقال مكاني هم توان با تفاوتشده را ميهاي حاصلكنيم. يافته
  تعميم داد. 

) 2014هاي متناظر با افعال دومفعولي در زبان چك به دورك (واره. براي تحليلي مشابه درمورد اسم25
  مراجعه كنيد.

ها مقولة نقشي ديگري را به نام وارهدر آرايش نحوي اسم nPدر جملات و بعد از  vPتوان پس از . مي26
  كرد.  وارة عاملي ادغامبراي بيان رابطة مطابقت در جمله و اسم FPها مقولة مشخصه

27. Aspect Phrase 
28. Extended Projection Phrinciple 
29. Hovav & Levin 
30. Features Phrase 

 
 

  منابع. 7

 نظرية پاية مركب بر فاعلي هايصفت در زمان و نمود هايفرافكن«). 1394انوشه، مزدك ( •

  .72-49). صص 26(پياپي  5. ش 65. زباني جستارهاي. » توزيعي صرف
. هاي ايرانيساخت اضافه در زبان). 1390اقري، راضيه (دوستان، غلامحسين و بكريمي •

 تهران: سخن.
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بررسي گروه حرف تعريف در زبان فارسي بر پاية «). 1395مدرسي، بهرام و نغمه ذوقي ( •
  .222-207). صص30(پياپي  2. ش 7د .جستارهاي زباني».  اگربرنامه كمينه

تار موضوعي افعال دومفعولي در ساخ«). 1395دوستان (كريمي ميراني، جبار و غلامحسين •
 .25-1). صص 2(پياپي  2د . 1. س هاي ايرانيزبان فارسي و گويش. » كردي هورامي
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  پيوست. 8
هاي اختصارينشانه  

 

 مفهوم نشانه مفهوم نشانه مفهوم نشانه
ماش ملاض اول شخص مفرد  لكياضافه م  فاغح  نماي غيرفاعليحالت   

مشد سااس دوم شخص مفرد  سازاسم  مكح  نماي مكاني حالت   
مشس سامض نكره نك سوم شخص مفرد  ساز فاعليمضاعف   

جاش  فاعل Sub معرفه مع اول شخص جمع 
جدش سازمجهول مج دوم شخص جمع   DO مفعول صريح 

جشس صريحمفعول غير IO مذكر مذ سوم شخص جمع   
زحپ  حرف اضافه Pre مؤنث مؤ پيشوند زمان حال 
گت  فعل V تكواژ جمع جم تكواژ گذشته 
سبت سازتكواژ سببي  نماي مفعوليحالت  مفح    
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